
مقدمه



گلادیاتور گورخر     8



  همدستی با بریتانیایی‌ها   9



گلادیاتور گورخر     10

ژولیــوس اصــاً مثــل بقیــۀ گورخرهــا نبــود. نه‌تنهــا در زمــان روم باســتان زندگــی می‌کــرد، 
بلکــه قهرمــان مــردم رُم نیــز بود!
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فصل اول

قهرمان مردمی

وقتــی در خیابان‌هــای شــلوغ و پرســروصدا و بوگنــدوی رُم قــدم می‌زدیــم، حتــی خــود 
ژولیــوس هــم احســاس می‌کــرد ســزار1 اســت. شــهر بوی راســو مــی‌داد، حتی بدتــر ازدریاچۀ 

بوگنــدوی خانــه، ولــی در ایــن جــا برعکــس خانــه، همه ژولیوس را دوســت داشــتند.
کــه ژولیــوس  کــه همیــن یــک مــاه پیــش بــا پیــروزی شــوکه‌کننده‌ای  از آن‌جایــی 
در مســابقات بــزرگ رُم داشــت، بــه یــک گلادیاتــور سوپراســتار تبدیــل شــد، داســتان 
کــرد. مــردم از شــهرهای دور  شــجاعت‌هایش مثــل تــوپ در سراســر امپراتــوری صــدا 
می‌آمدنــد تــا مبــارزات ژولیــوس را تماشــا کننــد و ژولیوس نیــز از این موضوع لــذت می‌برد. 

1.  Caesar
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دوســت ژولیــوس، گــراز کوچولویــی بــه اســم کورنلیــوس1 بــود کــه همیشــه کنــارش بــود. 
کورنلیــوس به‌قــدری کوچــک بــود کــه در آن خیابان‌هــای شــلوغ بایــد مراقــب می‌بــود زیــر 

دســت‌وپا لــه نشــود.

ژولیــوس کــه بــا خوش‌حالــی بــرای طرفدارانــش دســت تــکان مــی‌داد گفــت: »نگــران 
ــدم  ــون ق ــا قهرمانش ــه ب ــردم رم از این‌ک ــذار م ــم. ب ی ــت دار ــه وق ــوس! یه‌عالم ــاش، کورنلی نب

می‌زنــن خوش‌حــال بشــن.«
1.  Cornelius 
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کورنلیــوس ســرش را تــکان داد. »یــه ذره دیگــه تــو ایــن خیابــون راه بــری، حســابی بــه 
خــودت مغــرور می‌شــی.«

همــان لحظــه دخترکوچولویــی کــه روســری بــه ســر داشــت و یــک طومــار در دســتش 
بــود، ژولیــوس را صــدا زد.

! جوهر داری؟« ژولیوس دستی به سر دختر کشید و گفت: »البته دخترکوچولو
دختر غمگین شد و آهی کشید: »نه.«

ژولیــوس بــه اطــراف خیابــان نــگاه کــرد تــا چیــزی پیــدا کنــد. »به‌نظــرت می‌تونــم از گِل 
اســتفاده کنــم؟ اون وقــت تنهــا کســی هســتی کــه اثــر گِلــی سُــم ژولیــوس زبــرا رو داری.«
چهرۀ دخترکوچولو خندان شد. »وای آره، خیلی ممنون، آقای زبرا! این فوق‌العاده‌س! ممنونم.«

ژولیــوس خــم شــد و سُــم خــود را در گل فــرو بــرد و بــا احتیــاط روی طومــار دخترکوچولــو 
گذاشــت. سُــمش را محکم فشــار داد تا کاملاً شــکل سُــمش حک شــود.
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دخترکوچولــو جیــغ کشــید: »فوق‌العــاده شــد! ممنونــم آقــای زبــرا! دوســتت دارم.« او 
اثــر سُــم ژولیــوس را بوســید و به‌ســمت دوســتانش کــه مثــل مــوش کوچولــو بــا خوش‌حالــی 

جیــغ می‌کشــیدند و بــرای آن ســوغاتی هیجان‌انگیــز بــالا و پاییــن می‌پریدنــد، دویــد.
ژولیــوس سُــمش را بــو کــرد. »فکــر کنــم اون گِل نبــود.« ســپس سُــمش را جلــوی بینــی 

کورنلیــوس گرفــت.

کورنلیــوس گفــت: »یــالا! بیــا از اون‌طــرف بریــم. قبــل از این‌کــه متوجــه بشــه بایــد دور 
شــیم.« ســپس هــر دوی آن‌هــا بیــن جمعیــت غیــب شــدند. 

یــد؟ صبــر کنیــد بیــام!« از یکــی از چنــد  کســی فریــاد زد: »صبــر کنیــد! کجــا می‌ر
مغــازه‌ای کــه کنــار خیابــان ردیــف شــده‌بودند، بــز کوهــی بــا ســنگی کــه بــه دســت داشــت 

بــا جســت‌وخیز بیــرون پریــد. 

ژولیوس گفت: »بذار حدس بزنم، فلیکس1، سنگ خریدی؟«
1.  Felix 
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فلیکس با افتخار گفت: »راستش یه تیکه از هرم جیزا1ی مصر رو خریدم.«
کورنلیــوس بــا دقــت ســنگ را بررســی کــرد. پوفــی کــرد و گفــت: »ایــن فقــط یه تیکه ســنگ 
بی‌ارزشــه کــه ایــن جــوون بهــت فروختــه. ایــن مغــازه‌دارای رومــی می‌دونــن تــو از جــای خیلــی 

دوری می‌آیــی، فلیکــس! واقعــاً نمی‌فهمــم چــرا ایــن ســنگای مســخره رو می‌خــری.«

ژولیوس گفت: »بی‌خیال! بقیه کجان؟ قرار بود بعد از ظهر همین‌جا ببینیمشون.«
کورنلیــوس موافقــت کــرد: »آره! همــش دارم می‌گم باید برگردیم به تماشــاخونه. ژولیوس 

امــروز بعــد از ظهــر بــرای جشــنواره کوئينکواتریا 2 یه مبارزۀ مهم مقابل امپراتــور داره.«

کوئینکواتریــا. ایــن جشــن بــه افتخــار الهــۀ  کــرد: »جشــنوارۀ  کورنلیــوس تصحیــح 
مینــروا3 برگــزار می‌شــه. اون الهــۀ حکمتــه، بــرای همیــن تعجبــی نــداره اســمش رو تاحــالا 

نشنیدی.«
فلیکس گفت: »خیلی بی‌ادبی!«

1.  GIZA
Quinquatria  .2 : جشنواره‌ای مذهبی برای یکی از الهه‌های روم باستان.

3.  Minerva
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ژولیــوس دســتش را دور کمــر دوســتانش گذاشــت و بــا خنــده گفــت: »بــس کنیــد شــما 
دوتــا! یادتــون رفتــه امپراتــور هادریــان1 شــرط آزادی ما رو برنده‌شــدن تو این مبــارزه اعلام کــرده؟«

صدایی در جمعیت فریاد زد: »ژولیوس! ژولیوس، صبر کن!«
ژولیــوس برگشــت و توقــع داشــت یکــی از طرفدارانــش را ببینــد، ولــی بــا دندان‌هــای 

بــراق و تیــز یــک کروکودیــل خنــده‌رو روبــرو شــد. 
ژولیــوس کــه از دیــدن دوســتش خوش‌حــال شــده‌بود، فریــاد زد: »لوســیا2! مســابقۀ 

ارابه‌رونی چه‌طور بود؟«
لوسیا گفت: »عالی بود!«

لوسیا با خوش‌حالی گفت: »راستی، روفوس3 برات یه هدیه داره.«
ژولیوس سُم‌هایش را به‌هم کوبید و با هیجان پرسید: »چی؟«

ژولیوس سرش را بالا گرفت تا روفوس، دوست زرافه‌ای‌اش را ببیند.
روفوس مجسمۀ کوچکی به گورخر هیجان‌زده داد و گفت: »خودم درست کردم.«

لوسیا گفت: »این رو ببین! شبیه خودته.«

1.  Hardian 2.  Lucia 3.  Rufus
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نده‌س!«
ُ
فلیکس گفت: »خیلی باحاله! حتی چشماشم مثل چشمای خودت گ

نده‌س‌؟«
ُ
ژولیوس به فلیکس چپ‌چپ نگاه کرد و گفت: »چشمای من گ

روفــوس پریــد وســط و گفــت: »یــه مغــازه هســت کــه هــزار تــا از ایــن مجســمه‌ها داره. تــو 
دیگــه واقعــاً معروف شــدی.«

در آن لحظــه، گروهــی هیجــان‌زده اطــراف حیوانــات ازدحــام کرده‌بودنــد تــا گلادیاتــور 
سوپراســتار خــود را ببیننــد.

کورنلیــوس گفــت: »یــالا! بایــد ســریع‌تر از این‌جــا بریــم تا این جماعــت ما رو تیکه‌تیکه 
نکردن.«

دوســتان ژولیــوس در آن جمعیــت آشــفته به‌ســمت جــادۀ اصلــی کــه از مرکــز رُم 
می‌گذشــت، هــل داده می‌شــدند. به‌ســرعت از زیــر طاق‌هــا و قصرهــای بزرگــی کــه روی 
تپه‌هــا قــرار داشــتند گــذر می‌کردنــد و به‌ســمت اســتادیوم بزرگــی کــه در افــق خودنمایــی 

می‌کــرد، می‌رفتنــد.
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آن‌هــا از بیــن جمعیتــی کــه نزدیــک اســتادیوم بودنــد مســابقه دادنــد و خود را به پشــت 
استادیوم رساندند. 

به‌جــای این‌کــه وارد اســتادیوم شــوند، از مقابــل نگهبانــان خشــنی کــه جلــوی در 
ســاختمان مربعی‌شــکل ســاده‌ای ایســتاده‌بودند رد شــدند و وارد حیاط بزرگی شــدند که 

یــک اســتادیوم کوچــک در آن بــود.
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آن‌جــا مدرســۀ بزرگ‌تریــن و بهتریــن گلادیاتــور رُم، لــودوس مگنــوس1و خانــۀ ژولیــوس 
و دوستانش بود.

صــدای شمشــیرهای چوبــی گلادیاتورهایــی کــه مهارت‌هــای رزمی خــود را به نمایش 
گذاشــته‌بودند شــنیده می‌شــد، ولــی وقــت تماشــاکردن نبــود، پــس از پله‌هــا پاییــن رفتنــد 
و همین‌طــور به‌ســمت تونلــی کــه مســتقیم بــه زیــر اســتادیوم ختــم می‌شــد دویدنــد تــا بــه 

شــیر لاغــر و بداخلاقــی کــه راهشــان را ســد کرده‌بــود برخوردنــد.

1.  Ludus Magnus
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ــی ســر فرارکــردن از دســت  ژولیــوس نفس‌نفــس زد و گفــت: »ببخشــید میلــوس1، ول
انبوهی از طرفدارام به مشکل خوردیم.«

میلــوس فقــط پوفــی کــرد و یــک قدم کنــار رفت. او با تمســخر گفت: »زندگی ســختی 
داری، زبــرا! در هــر صــورت، ایــن مــن نیســتم کــه بایــد ازش معذرت‌خواهــی کنــی، بایــد از 

پلینــی2 معذرت‌خواهی کنی.«
گفــت: »وای، نــه! بــه پلینــی قــول  کوبیــد و  ژولیــوس بــا سُــمش بــه پیشــانی‌اش 
ــود رو  ــاد داده‌ب ــم ی ــه به ــدی ک ــیری جدی ــت شمش ــا اون حرک ــام ت ــع بی ــودم به‌موق داده‌ب

تمریــن کنیــم.«
گنــد داخــل تونــل انــگار  کــرد، بــوی  وقتــی بــا ســرعت در تونــل شــروع بــه دویــدن 
قفــس  گذشــت،  تونــل  گوشــه‌‌وکنارهای  از  بکنــد.  جــا  از  را  دماغــش  می‌خواســت 
کــه غرولنــد می‌کردنــد پشت‌ســر گذاشــت و به‌ســمت بالابرهایــی کــه  پلنگ‌هایــی را 

بــه میــدان مســابقه می‌بــرد رفــت. را  حیوانــات 

موش‌کوچولــو یــک کلاه‌خــود طلایــی به‌ســمت ژولیــوس پــرت کــرد و گفــت: »بهتــره 
یــان رو تحــت تأثیــر قــرار  لبــاس و تجهیــزات جنگــی داشــته باشــی. اگــه می‌خــوای هادر

بــدی، امــروز وقتشــه.«

1.  Milus 2.  Pliny 
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آ، نــه دیگــه تــو بــه تمریــن اضافــی نیــاز نــداری. رقیبــات مثــل همــه  آ پلینــی خندیــد: »آ
حیوونایــی کــه تاحــالا باهاشــون مبــارزه کــردی به‌دردنخــورن!«

موش‌کوچولــو مشــت دوســتانه و کوچکــی بــه ســاق پــای ژولیــوس زد و گفــت: » هیــچ 
گلادیاتــوری مثــل تــو نیســت، جولیانه!«

ژولیــوس گفــت: »ژولیــوس، نــه جولیانه!« چشــمانش را چرخانــد و ادامــه داد: »چند بار 
دیگــه باید بهــت بگم؟«

گفــت: »ژولیــوس،  پلینــی همین‌طورکــه ژولیــوس را بــه داخــل قفــس هُــل مــی‌داد 
جولیانــه، جولیــو‍! حــالا هرچــی!«
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فصل دوم
زبرامانیا 1

همین‌طورکــه قفــس بــه بــالا کشــیده می‌شــد و دیواره‌هــای ســنگی را خــراش مــی‌داد، 
قلــب ژولیــوس نیــز تالاپ‌تولــوپ می‌کــرد.

ژولیــوس می‌توانســت صــدای تشــویق مــردم را از آن‌طــرف قفــس چوبــی کــه جیرجیــر 
می‌کرد، بشنود.	

»زبرا! زبرا! زبرا!«

1.  اطلاعــات عمومــی صرفــاً بــرای این‌کــه بدونــی:  مانیــا بــه عشــق و علاقــۀ بیش‌ازحــد بــه چیــزی گفتــه می‌شــود و ایــن کلمــه بــه 
یــاد بــه ژولیــوس زبــرا اســت.  معنــی عشــق و علاقــۀ ز


